کاش چاله‌های روح آدم‌ها کمی کوچک‌تر بود!
مثل ساعتی مریضم و به دقت درد می‌کشم سکوت تانکی است که بر زمین فکرهایم می‌چرخد علامت می‌گذاریم از روی همین علامت‌ها دکتر نقشه جغرافیایی روحم را روی میز می‌کشد و با تأثر دست بر علامت‌ها می‌گذارد چه چاله‌های عمیقی.
از مجموعه «خندیدن در خانه‌ای که می‌سوخت»

زندگی عرصه شناخت است و به تعمبیر تئاتری‌ها شاید صحنه‌ای که همه ما بر آن بازی می‌کنیم و خوشا بازیگری که بعد از خروجش از صحنه دل مردم برایش تنگ می‌شود. این را گفتم چون وقتی خبر حراج تابلوهای چند نقاش هنرمندش نگشت شماری از عکاسان ارزشمند معاصر را برای تأمین هزینه درمان یک شاعر در روزنامه خواندم دلم برای این شاعر ندیده که فقط دو، سه شعر از او خوانده بودم تنگ شد و برای درمان دردهای روحش که حالا امان جسمش را بریده‌اند دل به دعا و آرزو سپردم.
مهدی سحابی – بهرام دبیری – معصومه مظفری – عربعلی شروه – نصرالله کسرائیان – رضا هدایت – احمد وکیلی و تعداد زیادی از هنرمندان با ابتکار و همت آزیتا شرف جهان و همکارانش روز اول اسفند 1388 در گالری طراحان آزاد دور هم جمع شدند تا بخشی از هزینه سی میلیون تومانی جراحی سرطان مری این شاعر 41 ساله را تأمین کنند و الحق که استقبال هنرمندان و نویسندگان و شعرا عالی بود. اما از آن جا که گاهی نمایشی یا پرده‌ای از آن قربانی بازیگر یا بازیگرانی کم کار و بی استعداد می‌شود در این صحنه نیز وقتی از گروهی از شعرای اسم و رمس دارمان خواسته شد که در کنار این نمایشگاه بیانه‌ای صادر کنند پاسخ این شاعران که همه‌شان هم اتفاقا معتقدند که ترجمه درد‌های بشری تنها به دست آن‌ها و قریحه شعری شان صورت گرفته چنان بود که دل سنگ را به درد می‌اورد و تنها دریغی و افسوسی باقی ماند از این پاسخ و در مرگ آن چه به نام انسانیت، همزیستی، محبت و مفاهیمی از این دست. 

شهرام شیدایی 41 سال پیش در سراب آذربایجان به دنیا آمده، بیش از نیمی از عمرش را وقف شعر و ادب سرزمین مادری کرده است. از همان دوران نوجوانی می‌خواند و می‌نوشت و شعر می‌گفت، تا این که در سال 1371 همکاری خود را با گروه فرهنگ فارسی در مرکز نشر دانشگاهی آغاز کرد. 

اولین مجموعه شعرش با نام «آتش برای آتشی دیگر» در سال 1373 منتشر شد پس از آن در سال 1376 دو ترجمه ی مجموعه شعر به چاپ سپرد: گزیده‌ای از شعرهای ویسواوا شیمبورسکا، آدم‌ها روی پل، که به همراه مارک سموژنسکی و چوکا چکاد آن را ترجمه کرد و دیگری مجمونعه شعر «شاید دیگر نتوانم بگویم» اثر صالح عطایی که متنی دوزبانه، ترکی – فارسی، است و باز چوکا چکاد در ترجمه او را همراه بود در سال 1377 همکاری‌اش را با مرکز نشر دانشگاهی خاتمه داد. تا مدیر فرهنگی انتشارات کلاغ شود. سال 1379 سال پرباری بود؛ چاپ دومین مجموعه شعر با نام «خندیدن در خانه‌ای که می‌سوخت»، چاپ اولین مجموعه داستانش با نام «پناهنده‌ها را بیرون می‌کنند» و گردآوری مجموعه داستان «ثبت نام از کسانی که سوار کشتی نشده‌اند» (آنتولوژی داستان ایران، جلد یک) سال‌های 1382 و 83 را با تألیف و ترجمه مدخل‌های متعدد دانش نامه‌ی ادب پارسی، جلد پنجم و ششم (ترجمه از ترکی آذری ]سیریلیک و عربی[، ترکی عثمانی و معاصر) پشت سر گذارد. در همین سال موسسه انتشاراتی کلاغ سفید را تأسیس کرد و خود مدیریتش را بر عهده گرفت. در سال 83 ترجمه گزیده‌ای از شعر و داستان‌های اورهان ولی نویسنده به نام ترکیه با نام «رنگ قایق‌ها مال شما» منتشر کرد. 

و در سال 1387 دو کار آماده چاپ دارد: ترجمه‌ی «خواننده ی کور» (خوانش تجربی آثار صادق هدایت با محوریت بوف کور)، نوشته اوغوز دمیرآلپ را به همراه خدیجه گلجان، توپکایا، و ترجمه ی گزیده‌ای از شعرهای ملیح جودت اندای، با نام «گیل گمش در پی جاودانه‌گی»

شهرام شیدایی در حال ترجمه‌ی رمان (Huzur آرامش) اثر احمد حمدی تان پینار بود که بیماری کارش را متوقف کرد. 

آزیتا شرف جهان، دوست قدیمی شیدایی در دلنوشته‌ای کوتاه از شیدایی می‌گوید: عادت دارم تاریخ جدید کتاب‌هایی را که می‌خرم، در صفحه اول آن‌ها با مداد چیزی بنویسم. سال 80 کتاب شعر کوچکی خریدم که عنوانی غریب داشت: «خندیدن در خانه‌ای که می‌سوخت» از شهرام شیدایی، نام شیدایی را با ترجمه اشعار شیمبورسکا و کتاب «ادم‌های روی پل» به یاد داشتم. شعرهای مجموعه کوچک شیدایی آن چنان کوبنده، پرقدرت و موثر بود که سخت بود قبول کنی، شاعر آن‌ها را در سنین 28 تا 31 سالگی سروده است. آن چه می‌خواندی بسیار بیشتر از تجربیات جوانی در این سنین بود. به هر حال «خندیدن در خانه ای که می‌سوخت» مثل برخی دیگر از کتاب‌های محبوبم کنار دستم باقی ماند. تا هر بار که صفحه‌ای را باز کنم متأثر شوم از آن چه شهرام سروده بود:

ساعت کار می‌کند

تا بدانی در جریان است 

او می‌میرد

تا بدانی «چیزی زنده بوده است...»

تا چند سال پیش، در یک مهمانی، وقتی مهمان ها به هم معرفی می‌شدند نام شهرام شیدایی را شنیدم. پرسیدم اشتباه نکرده‌ام؟ و اشتباه نکرده بودم، بعد تمام شب را با شهرام شیدایی و روحی افسر به زبان آذری و فارسی گفتگوها کردیم، سال‌ها بود او را می‌شناختم و حالا آشنایی می‌رفت تا به دوستی نزدیک‌تر بیانجامد. دوستی با زوج مهربانی که عشق، ادبیات، ترجمه، ستایش زندگی و طبیعت، همه‌ی داشته‌هایشان بود. شهرام یم‌سرود، ترجمه می‌کرد کمتاب‌هایش را به تنهایی نشر و پخش می‌کرد و این آخری‌ها در انتشار چاپ شعر بلندش بود. اما همین چندی پیش دردها امانش را برید و مراجعه پی در پی به پزشک‌ها شروع شد. آزمایش‌هایش، عکس‌ها و نتیجه: سرطان مری، باید مری و تومورهای آن را از سیستم گوارش بر می‌داشتند.
چراحی اول منجر به سه جراحی بعدی شد و فاجعه در زمانی کمتر از 12 روز رخ داد. هزینه‌های گزاف به اضافه اضطراب، دردها و ... در این میان پیکر شهرام بود که از ICU به بخش و برعکس منتقل می‌شد.

در این میان دوستان شهرام، همسرش، هم‌شهری‌ها و هم زبانانش و شاید بهتر باشد بگوییم همان اقلیتی که در این شهر مانند قبیله‌ای با هم زندگی می‌کنند و ارتباط دارند. تصمیم گرفتند هزینه‌ها را تأمین کنند. «گالری طراحان آزاد» مکان و امکانات را در اختیار گذاشت از هنرمندانی که گاه هرگز شهرام را ندیده بودند و می‌شناختند خواستیم تا آثارشان را برای فروش یک روزه ارائه کنند. در تب و تاب برپایی نمایشگاه، دعوت‌ها، چیدن آثار بر دیوار و ... شور و امیدواری میان ما جان گرفت. و البته استقبال هنرمندان و همین‌طور خریداران آثار، خارج از انتظارمان بود. نمونه‌ای کاملاً قابل قبول، قابل بررسی از عملکرد گروهی که درک نزدیک و مشابهی از شرایط محیط دارند. طراح بسیار شناخته شده‌ای را می‌دیدم که نجیبانه، بی‌توقع کنار آثارش ایستاده بود، به محض فروش کارهای روی دیوار، آن را به دفتر منتقل می‌کرد و بلافاصله تابلوی دیگری را به جای آن می‌اویخت. دوستان شاعر، جوانانی که به نوعی اطراف شهرام بودند، شاعران جوان‌تر آذری همه و همه در آن بعدازظهر کوشا بودند نهایتاً مبلغ 24 میلیون و اندی از فروش مجسمه‌ها، نقاشی‌ها و همین‌طور کتاب‌های شهرام، جمع‌آوری شد که برای ما البته مبلغ قابل توجهی بود. حالا شهرام عمل دیگری در پیش دارد. حالا می‌تواند کمی راه برود کمی حرف بزند و متنظر باشد تا بافت‌های بدنش اجازه جراحی بعدی را بدهند. (امروز 11 اسفند شهرام از بیمارستان مرخص شد) در انتظار بهبود و انتشار کتاب بعدی او هستیم. 
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